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چکیده
بیان مسئله: معماری به عنوان یک اثر هنری، می تواند تداعی گر معانی عینی و ذهنی برای انسان باشد و از 
این طریق ارتباطی عمیق با احساس او برقرار کند. »تعالی« یک معانی عاطفی است که پرداختن به آن در آراء 
نظریه پردازان معماری غرب دیده می شود و برخی از سفرنامه نویسان نیز از ادراک این معنا در بناهای تاریخی 
ایران سخن گفته اند. این معنا به ویژه در برخی گنبدخانه ها و میان تالارهای معماری سنتی ایران و در گسترۀ 

عملکردی از بناهای مقدس مانند مسجد و مقبره تا بناهای روزمره مانند تیمچه و حمام قابل درک است.
هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش جست وجوی نحوۀ تجلی معنای تعالی در بناهای معماری ایرانی 
و ارائۀ ساختاری است که بتواند برای نحوۀ پدیداری معنای تعالی، توسط طراحان و دانشجویان استفاده شود. 
روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی براساس استدلال منطقی 

است و تحلیل نمونه های منتخب با رویکرد نقد فرمالیستی صورت گرفته است. 
را در درون  انسان  و  برای تمرکز ذهن خلق می کند  تعالی، فضایی  نتیجه گیری: معماری حاوی معنای 
آن فضا قرار می دهد. در این فضا، کشش روبه بالا، رهاشدن از وزن احساسی ماده و پیوند با امری بیکران 

به صورت ذهنی تداعی می شود و از این طریق، زمینه برای ادراک تجربۀ تعالی در انسان مهیا می شود. 
واژگان کلیدی: معماری ایرانی، فضای داخلی معماری، برانگیختن احساس، معنای تعالی، انتظام فرمال 

فضای معماری، آسمانه.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »فاطمه تفویضی زواره« باعنوان »تجلی 
والایی در معماری« است که به راهنمایی دکتر »محمود رازجویان« و دکتر 
و  معماری  دانشکدۀ  در  متکی«  »زهیر  دکتر  مشاورۀ  و  اعتضادی«  »لادن 

شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی درحال انجام است.
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کرده اند. همچنین در بین نظریه پردازان معماری غرب از جمله 
پالاسما )Pallasmaa, 2015(، برمودز )Bermudez, 2015( و 
اتلین )Etlin, 2012(، توجه به این معنا در معماری به طور عام، 
جایگاه معتبری دارد. در نظریه های معماری ایران نیز اشارات 
کلی به وجود این کیفیت شده است. در مبانی نظری ایران و 
جهان، چگونگی فرم فضای معماری حاوی معنای تعالی تبیین 

نشده است، بنابراین پرداختن به این موضوع ضرورت دارد.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی تجلی معنای تعالی 
در پاره ای از بناهای معماری ایران است. با این هدف مطالعه 
در باب تعالی و معانی آن در متون نظری فلسفه و روانشناسی 
که تعاریف نسبتاً روشنی از آن دارند، لازم بود، حدود و وجوه 
این واژه معلوم شود. همچنین مطالعه دربارۀ مبانی نظری 
تحلیل فرم فضای معماری نیاز به به دست آوردن معیارهای 
لازم برای تحلیل این فضاهاست. بنابراین، پرسش های پژوهش 
از این قرار است: مفهوم تعالی با توجه به حدود معنایی آن 
دارای چه وجوهی است؟ این وجوه معنایی در فضای داخلی 

مقدمه
رسالت معماری تنها به عملکرد و زیبایی ختم نمی شود. اثر 
معماری زمانی ارزشمند می شود که معنا بیافریند. معماری 
حاوی معنا، در جان و خاطرۀ مخاطب جاودان می شود. ازاین رو 
تبیین اینکه چگونه معماری می تواند یک معنای خاص تداعی 
این سرزمین،  معماری  پهنۀ  در  دارد.  اهمیت  بسیار  کند، 
میان تالارها و گنبدخانه هایی وجود دارند که توانایی برانگیختن 
احساس تعالی1 در مخاطب را دارند. احساس تعالی به معنای 
احساس برکشیده شدن روبه بالاست که با احساس آزادی و 
ادغام در امری بیکران همراه است. برخی از جهان گردان از 
جمله بایرون )Byron, 1982( و استرلین و کوربن )1377( در 
سفرنامه هایشان به وجود این کیفیت در معماری ایرانی اشاره 
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معماری چه معادل معمارانه ای دارند؟ معیارهای لازم برای نقد 
انتظام فرمال  فضای برانگیزانندۀ احساس تعالی چه هستند؟ 

فضای معماری داخلی برانگیزانندۀ احساس تعالی چگونه است؟
این مقاله به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول به مباحث 
و  تعالی  مفهوم  روشن کردن  آن  هدف  و  می پردازد  نظری 
معیارهای تحلیل معنایی فضای معماری است و در پایان این 
چهارچوب  یک  تعالی،  مفهومی برای  چهارچوب  یک  بخش، 
نظری برای »معماری برانگیزاننده احساس تعالی« و همچنین 
ارائه می شود. بخش دوم که  معیارهایی برای تحلیل نمونه ها 
بحث اصلی مقاله است، به تأمل در مصادیق معماری برانگیزانندۀ 
احساس تعالی می پردازد و به دنبال پیداکردن نحوۀ انتظام فضایی 
این نمونه هاست. این بخش در سه گفتار عالم درون، کشش 
روبه بالا و تجلی بیکران در آسمانه تلاش می کند مهم ترین ابعاد 

فضای برانگیزانندۀ احساس تعالی را تشریح کند.

پیشینۀ پژوهش
نظریات و پژوهش ها دربارۀ نوع خاصی از فضای داخلی2 معماری 
که قدرت تداعی احساس تعالی را در ناظر دارد، می توان در دو 
دسته قرار داد. دسته ای از نوشته ها و نظریات، ادراک این احساس 
را در برخی بناها تا حدودی شرح می دهند و آن را مرتبط با انتظام 
فرمال معماری می دانند اما به دنبال تبیین این ارتباط نیستند. 
دستۀ دوم پژوهش ها مشخصاً درپی پیداکردن ارتباط انتظام فرمال 

معماری با تداعی این احساس و تبیین آن هستند )تصویر 1(.
دستۀ اول این نظریات، به این موضوع که فضای معماری می تواند 
قابلیت تداعی احساس تعالی و کشش روبه بالا را در مخاطب داشته 
باشد پرداخته اند. به طور مثال کریستیان نوربرگ شولتز فضای 
داخلی کلیسای رنس را این گونه توصیف می کند: » در درون این 
کلیسا، انسان نوعی رابطۀ جسمانی با عناصر حجمی  قسمت پایین 
فضا احساس می کند و در همان حال، روح او برکشیده می شود 
و با شبکۀ مجرد پنجره های فوقانی و طاق، از قیود رها می شود 
)نوربرگ شولتز، 1394(. او در جای دیگر فضای داخلی، پانتئون رم 
را واجد محوری قائم می داند که از طریق روزن رأس گنبد، آزادانه 

به سوی افلاک می رود و با بعد مقدس قائم اتحاد می یابد )همان(.
او کلیساهای صدر مسیحیت را واجد فضای داخلی ملکوتی 
و تجلی گاه شهر جاودانۀ خدا می داند )همان( و معتقد است: 
احساس کند  واقعاً  بود  قرار  وارد می شد  بنا  به  »مؤمنی که 

به سماوات گام نهاده است«. یعنی فضایی غیر مادی که در 
آن قوانین جسمانی حاکم نیست بلکه عالمی است با کیفیتی 
از طریق  روحانی  کیفیت  این  نوربرگ شولتز  نظر  از  دیگر. 
از  زدایی«  »جسمانیت  توسط  بی وزنی«  »احساس  ایجاد 
فضا«،  مرزهای  توسط »محو  فضا«  بودن  »بی مرز  معماری، 
درخشان بودن پوستۀ سطوح و تجلی خاصی از نور به گونه ای 
که نور الهی را تداعی می کند، ایجاد می شود و حضور قوی 
برکشیده شدن  قائم در چنین فضای روحانی احساس  محور 
روبه بالا را به وجود می آورد )همان(. وولفین معماری گوتیک 
را نمایانگر نیروی عمودی روبه بالا می داند که برکشانندۀ روح 

.)Woelfflin, 2016( و احساس است
اتلین در مقالۀ خود باعنوان »معماری و امر والا« از احساس 
برکشیده شدن به بالا و ادغام در امری نامتناهی که در برخی آثار 
معماری از جمله دو پروژۀ کلیسای مترو پولیتن و مقبرۀ اینشتن 
اثر اتین لویی بوله، به ادراک در می آید، سخن گفته و نمونه هایی 
را در معماری تاریخی اروپا در سبک های صدر مسیحیت، بیزانس، 
رمانسک، گوتیک، رنسانس، باروک و نئوکلاسیک معرفی و شرح 
داده است که از مهم ترین این آثار می توان به پانتئون، ایاصوفیه، 

.)Etlin, 2012( خانۀ طلایی3 و مقبرۀ دیوکلتین4 اشاره کرد
اتلین این بناها را محملی برای تجربۀ زیباشناسی برکشیده شدن 
اتلین  ادراک می شود.  بدن  روبه بالا می داند که توسط حس 
در مقالۀ »زیبایی شناسی و حس فضایی« سعی کرد براساس 
نظریۀ همدلی تئودور لیپس و آگوست اشمارسو یک مبنای 
روانشناسی که توانایی توضیح نحوۀ ادراک این احساس توسط 
حوزۀ  در   .)Etlin, 1998( کند  تبیین  باشد  داشته  را  بدن 
از جمله نصر )1379(،  ایران، صاحب نظرانی  ادبیات معماری 
اردلان   ،)1378( ندیمی   ،)Burckhardt, 1991( بورکهارت 
تداعی  قابلیت  از   )1377( و ملاصالحی   )Ardalan, 2020(
ایران در قالب های  معانی قدسی در معماری بناهای مذهبی 
یا تشبیه و تنزیه سخن گفته اند و  مفهومی جمال و جلال و 
این خصوصیت فضای معماری را با صفت جلال شرح داده اند 
القاء کند.  به عروج در مخاطب  که می تواند احساسی شبیه 
را شکسته،  و حقارت فضاها  صورت های جلالی، محدودیت 
اندیشۀ مخاطب غلبه  و  بر احساس  با شکوه و عظمت خود 
پیوند  ابدیت بی منتها  با  را  می کند و فضاهای محدود مادی 
می زنند )خوش کلام و حمزه نژاد، 1391(. بی کرانگی، بی شماری 
و لایتناهی بودن که موارد مهم بیان صور جلالی هستند، ریشه 
در مبدئی قدسی دارند که انسان مظاهر آن را گاه در عظمت 
و بلندای یک موج و گاه در بیکرانگی آسمان تجربه می کند 
)ملاصالحی، 1377(. معماری بیانگر جلال، حاوی صورت هایی 
است که تصور نامحدود را میسر می کند و مفهوم بی نهایت را 
القا می کند )Shaw, 2006(. دربارۀ ادراک تجربۀ  در مخاطب 
و  جهانگردان  معماران،  ایران،  معماری  از  آثاری  در  تعالی  تصویر 1. دسته بندی موضوعی پیشینۀ پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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سفرنامه نویسانی چون روبرت بایرون،  هانری استرلین، ووگت 
)Vogt-Goknil et al., 1975(، مادام دیولافوآ و  و همکاران 
لویی کان سخن گفته اند.  هانری استرلین ایوان صاحب و حیاط 
ملکوتی  جهان  به سوی  دریچه ای  را  اصفهان  جامع  مسجد 
توصیف می کند که از طریق محوری قائم روح انسان را به بالا 
می کشاند. »در این حیاط ما در میان فضای محدود اما بی مرز 
قرار می گیریم، در کانون بیکرانگی آفرینش قرار داریم و از طریق 
حوض آب به ماوراء سفر می کنیم« )استرلین و کوربن، 1377(. 
تاج الملک مسجد  بایرون، تجربۀ حضور در گنبدخانۀ  روبرت 
جامع اصفهان را تجربۀ بی نظیر لحظۀ ارزشمند »ملاقات بسیار 
کوچک با بسیار بزرگ«  توصیف می کند که از طریق ارتفاع بلند 
گنبدخانه، تصفیۀ اجزای ساختمان از جرم و حجم و جسمانیت 
و تعادل و تناسبات پدیدار می شود )Byron, 1982(. لویی کان 
در شبستان شمالی مسجد جامع اصفهان از حضور نور تداعی گر 
تعالی که احساس انسان را به بالا برمی کشاند سخن گفته است 
)Ardalan, 2020(. در مجموع در این سفرنامه ها، فضاهایی با 
قابلیت تداعی احساس تعالی این گونه توصیف شده است: فضای 
معماری که انسان را در مرکز وجودی خویش قرار می دهد و او 
را به آرامش و قرار می رساند، ذهن او را از زمین به سوی آسمان 
برمی کشاند، ادراک او را به ورای جهان محدود امتداد می دهد و 
تجربۀ لذت بخش اتصال به ابدیت را برای انسان حاضر در درون 
خود به وجود می آورد. بنابراین می توان ملاحظه کرد، معماران 
و نظریه پردازان متوجه وجود این کیفیت فضایی غیرمادی در 
برخی نمونه های بناهای مقدس هستند و آن را نتیجۀ تدابیر 
معمارانه در طراحی فضا می دانند که می تواند فضایی روحانی 
تداعی کند که در آن انسان احساس کند روح او سبک می شود 
و به پرواز درمی آید. گرچه این نظریه پردازان به دنبال تبیین 
انتظام فرمال فضای معماری نبوده اند  با  ارتباط این احساس 
اما از درون آن ها می توان متغیرهای معمارانه استخراج کرد. 
برای مثال از نظریات نوربرگ شولتز و وولفین می توان نتیجه 
گرفت این احساس برکشانده شدن روح به بالا به واسطۀ غلبۀ 
محور قائم ظهور می کند و یا در توصیفات جهانگردان خارجی 
دربارۀ بناهای معماری ایران که این قابلیت را دارند می توان 
متغیرهای معماری موثر در ایجاد احساس تعالی را پیدا کرد. از 
جمع این نظریات، می توان نتیجه گرفت اهمیت فضای داخلی، 
محصوریت، خلق فضای مکث، نظم، تبلور و توازن و یکپارچگی 
مصالح و اجزاء در ایجاد آرامش برای مخاطب مؤثراند. برکشاندن 
به سوی  از زمین  قائم  بالا توسط محور فرضی  به سوی  ذهن 
آسمان ایجاد می شود. تصور رهایی و فراتررفتن از محدوده های 
فضا توسط بی مرز به نظررسیدن در عین محصوریت و تصور 
یا تصفیۀ اجزای ساختمان  بی وزنی توسط جسمانیت زدایی 
از جرم، حجم و وزن به وجود آمده است. اتصال به ابدیت نیز 
توسط آمیختن واقعیت و مجاز، ابهت، عظمت و جلوۀ خاصی 

از پژوهش ها، در تلاش  نور تداعی می شود. دستۀ دیگری  از 
برای تبیین نحوۀ ارتباط انتظام فرمال فضای معماری با تداعی 
و در  بسیارکم  پژوهش ها  این  تعداد  تعالی هستند.  احساس 
آغاز راه هستند و در آن ها تلاشی برای یک تبیین جامع و 
کامل دیده نمی شود بلکه در بخش هایی، نکته هایی ذکر شده 
است. ریچارد اتلین در مقالۀ معماری و امر والا به منظور تبیین 
تعالی  معنای  تداعی  برای  ایاصوفیه  بنای  معماری  چگونگی 
بلند، اوج گرفتن گنبد، احساس  ارتفاع  از متغیرهای مقیاس، 
شناور و یا معلق بودن گنبد بر روی دیوارها که به دلیل وجود 
پنجره های گریو گنبد به وجود می آید، نور طبیعی زیادی که از 
پنجره های گریو وارد می شود و کاسۀ سقف را روشن می کند، 
سطوح صیقلی ستون ها که با سنگ مرمر پوشیده شده اند نام 
برده است )Etlin, 2012(. همچنین در توصیف گنبد پانتئون 
این نکته ذکر شده است که طرح خاص گنبد به گونه ای است 
 .)ibid.( می یابد  بیرون گسترش  به  فضا  می رسد  به نظر  که 
 )Ott, 2015( تعالی«  تداعی گر  »معماری  کتاب  در  برمودز 
تلاش کرده ویژگی ها و اصولی را بررسی کند که در طراحی 
فضای معماری به تداعی احساس تعالی در ذهن مخاطب کمک 
می کند. از نظر او این فضاها از ترکیب خاصی از نور و سایه، 
سکوت، تناسبات و مقیاس، مصالح طبیعی، سادگی، هندسه و 
پویایی بهره مند هستند )Bermudez, 2015(. برمودز در یک 
مطالعه با نظرسنجی از ده معمار دربارۀ ده بنای معماری واجد 
این قابلیت، تلاش کرد، متغیرهای مؤثر در ایجاد این احساس را 
از نظر این معماران به صورت کلی بیان کند اما چگونگی هر یک 

.)Bermudez, 2008( از این متغیرها تبیین  نشده است
تقابل  معیارهایی همچون  ایران،  معماری  ادبیات  در حوزۀ 
عناصر متضاد، سیطرۀ بخشی بر بخش دیگر و برجسته نمایی، 
به خوبی محقق شده اند )سیستانی هنزافی و همکاران، 1399(. 
سطوت،  و  عظمت  پیکروار،  ترکیب  صورت،  بر  معنا  غلبۀ 
بنا  از جمله کیفیات جلالی  وزانت و مقیاس شکنی،  پویایی، 
هستند که حس استواری و بالندگی، خشیت توام با احترام، 
عشق به بقا و ابدیت و میل به بی کرانگی را در مخاطب ایجاد 

می کنند )خوش کلام و حمزه نژاد، 1391(. 
از مجموعه ادبیات موضوع فضای برانگیزانندۀ احساس تعالی 
تداعی  در  مؤثر  و  مهم  معمارانۀ  پارامترهای  برخی  می توان 
این احساس در ذهن مخاطب را استنتاج کرد. اما جای یک 
تبیین جامع و نمونه محور چه در حوزۀ معماری غرب و چه 
در حوزۀ معماری ایرانی- اسلامی  در این زمینه خالی است. 
و  نظریه ها  نتایج  از  بهره گیری  با  است  پژوهش درصدد  این 
پژوهش های گذشته، ضمن نقد فرمالیستی نمونه های ایرانی 
واجد این کیفیت، یک ساختار تبیین کنندۀ کامل تر پیشنهاد 
را در  بتوان وجود چنین کیفیتی  از آن  استفاده  با  دهد که 

فضاهای داخلی معماری شناسایی و حدود آن را سنجید.
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روش پژوهش
این مقاله حاصل یک پژوهش کیفی است که به روش اکتشافی5  
صورت گرفته و شامل چهار مرحلۀ آنالیز، ساختاردهی و ادغام )سنتز(، 
مدل سازی کاربردی6 و راستی آزمایی7 است. پدیدۀ مطالعه شده، 
»برانگیخته شدن احساس تعالی در درون فضای معماری« و زمینۀ 
آن »گنبدخانه های بناهای تاریخی معماری ایران« است و تلاش 
شده است رابطۀ بین این پدیده و زمینۀ آن کشف و یک مدل برای 
تبیین آن ارائه شود. در اولین مرحله یعنی مرحلۀ آنالیز، روش تحلیل 
تماتیک8 برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. این 
مرحله شامل دو بخش است. در بخش اول، منابع مکتوب معماری 
شامل منابع روانشناسی محیط، سفرنامه ها و نظریات مرتبط با موضوع 
ادراک احساس تعالی در درون فضای معماری بررسی شده است تا 
تم های مشترک، موضوعات، ایده ها و الگوهای معنایی که به طور مکرر 
مطرح می شوند شناسایی شوند. در بخش دوم، مطالعه ای بر روی 
معنای تعالی در سه حوزۀ اتیمولوژی، روانشناسی و فلسفه صورت 
گرفت و کدهای موضوعی این معنا از منابع این سه حوزه استخراج 
شد. تکنیک جمع آوری اطلاعات در این بخش، مطالعات کتابخانه ای 
و نظرسنجی از معماران بوده است. در یک پژوهش کیفی، تلاش 
می شود یک پدیده از نظر معانی مورد نظر مردم، فهم یا تفسیر شود 
)گروت و وانگ، 1392(. در این پژوهش، از بین گروه های مختلف 
مردم، معماران و نظریه پردازان معماری به عنوان جامعۀ پژوهش شده 
انتخاب شد زیرا این جامعه فهم خوبی از معنای فضا دارد و می تواند 
با تجزیه و تحلیل های درونی خود، راحت تر و دقیق تر توضیح دهد 
که چه فاکتورهایی از کالبد محیط می تواند در ایجاد چنین احساسی 
دخیل باشد. بخشی از این جامعۀ آماری، منابع مکتوب معماری و 
نظریه های معماران و بخش دیگر، مصاحبه با اساتید9 معماری بوده 
است. در این بخش با استفاده از نظریات معماران، مبنای فرضیۀ 
اولیۀ پژوهش یعنی توانایی معماری در برانگیختن احساس تعالی 
در ذهن ناظر تأیید شده است. در بخش سنتز، تم ها و کد های 
موضوعی به دست  آمده از نظریات، منابع و متون معماری با کدهای 
موضوعی به دست آمده از تحلیل معنای تعالی مورد تلاقی و مقایسه 
قرار گرفت و نحوۀ ارتباط و انطباق آن ها بر یکدیگر بررسی شد. در 
نتیجه یک چهارچوب نظری برای معماری تداعی کنندۀ احساس 
تعالی پیشنهاد شد که شامل چهار عامل اصلی است. این چهار عامل، 
پایه هایی را می سازد که تحلیل فضای معماری را حمایت می کند و 
به پژوهش کمک می کند نتایج خود را تفسیر کرده و تعمیم های 
گسترده تری ارائه دهد. در بخش مدل سازی کاربردی، به وسیلۀ این 
چهارچوب اصلی، مجدداً منابع روانشناسی محیط مطالعه شد تا یک 
مدل کاربردی گسترده تر، شامل اجزای تبیین کننده برای تشریح 
چگونگی فضای تداعی گر معنای تعالی به  دست آید. در بخش 
راستی آزمایی، برای نمونه های فضای تداعی گر احساس تعالی در 
گسترۀ معماری ایران، نقد فرمالیستی10 )اثر از طریق خود اثر( انجام 
گرفت تا چهارچوب و کدهای معمارانۀ معنای تعالی که از بخش های 

قبل به دست آمده اند در نمونه های موردی منتخب مورد جست وجو 
قرار گیرند و نحوۀ حضور آن ها در معماری این نمونه ها بررسی شود 
و در نهایت این مقاله، یک مدل برای توضیح نحوه انتظام فضایی 
معماری در نمونه فضاهای معماری برانگیزانندۀ احساس تعالی در 

ایران کشف و ارائه می دهد.

مبانی نظری
معنا در معماری   

 تفاوت معماری با ساختمان سازی در بیان معناست. معماری نیز 
مانند آدمی  دارای قوۀ بیان است )Zevi, 1974( و معماری از جایی 
شروع می شود که انسان به بنا معنا می دهد )آلسوپ، 1372(. 
این گونه معماری به یک اثر هنری تبدیل می شود. بنابر نظریۀ 
هرشبرگر معماری می تواند بیانگر دو دستۀ کلی معانی عینی11 
و معانی ذهنی12 باشد. دسته ای از معانی ذهنی، معانی عاطفی13 
انسان های هم فرهنگ  از  بین دسته ای  هستند که می توانند 
باشد. معانی عاطفی می توانند فرد را متأثر کنند و  مشترک 
احساسی خاص در او برانگیزند )Hershberger, 1970(. معنای 
تعالی، یک معنای ذهنی عاطفی است که برخی فضاهای معماری 
قابلیت تداعی آن را دارند. معماری می تواند به روش دلالت نمادین، 
معانی مشخصی چون ملالت، شادی، ابهت و ... را توسط فرم بیان 
کند. برای مثال ارتفاع گرفتن و بزرگ شدن مقیاس ها تداعی کنندۀ 
انواع رنگ ها در معماری می توانند  حس ابهت است و حضور 
موجب انگیزش احساساتی چون شادی، سرزندگی، ترس و ... شود 
)بلوری، 1398(. آلن دوباتن معتقد است فضای معماری قدرت 
آن را دارد، بر احساسات افرادی که در آن فضا حضور دارند تأثیر 
بگذارد و زمانی که احساسی را به افراد القاء می کند، سبب ایجاد 

علاقه در آن ها می شود )دوباتن، 1399(.
نقد فرمالیستی   

انسان های مختلف در  این پیش فرض که  با  نقد فرمالیستی 
مشابهی  ادراکات  من حیث المجموع  معماری  آثار  با  مواجهه 
دارند، در جست وجوی معنا و پیوندهای بنا با معانی در ذهن 
انسان است و به دنبال تبیین معنایی است که فرم تداعی می کند 
نقد  در  مثال  برای  بزاز، 1403(.  بلوری  و  بیدهندی  )قیومی  
جنسن از کلیسای سن دنی از معنای »نور الهی« یا »مکاشفتی 
نقد جرالد آلن  برده شده )جنسن، 1359( و در  نام  درونی« 
معانی چون  واجد  آمریکا، ساختمان  از ساختمان خزانه داری 
صریح، قدرتمند، حیرت انگیز، جسور، امن و با ابهت دانسته شده 
است)خویی، 1379؛ Moore & Allen, 1976(. در نقد ساختمان 
اومانا، نمای ساختمان تداعی گر معانی »فردگرایی و اومانیسم« و 
فضای بام ساختمان تداعی گر معنای »باغ بهشت« دانسته شده است 
)خویی، 1379؛ Jencks & Chaitkin, 1982(. بنابراین می توان با 
استفاده از نقد فرمالیستی اثر از طریق خود اثر، فرم فضای معماری 

تداعی گر معنای تعالی را تحلیل و تبیین کرد. 
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معیارهای تبیین صوری معنای فرم در معماری   
فرم به معنای عام، آن چیزی است که از بیرون یک اثر تجسمی  
دیده می شود. اما این نگاه محدود به فرم، آن را تا حد شکل فرو 
می کاهد. فرم در معنای وسیع خود به معنای مجموعۀ هر آن چیزی 
است که ظاهر است و حواس پنجگانۀ ما آن را درک می کند. 
اصلی ترین ادراکات ما در معماری در حوزۀ بینایی است14 در نتیجه 
فرم در معماری، شکلی است که رنگ، بافت، عمق، نور و سایه به 
آن اضافه شده است. فرم می تواند به نحوی سازمان یابد تا تداعی گر 
یک معنا باشد. دراین باره، نظریه پردازانی چون نوربرگ شولتز 
)1396(، آرنهایم )Arnheim, 1954( و مایس )1384( سخن 
گفته اند. از جمله می توان به دو کتاب »معنا در معماری غرب« و 
»ریشه های معماری مدرن« نوربرگ شولتز اشاره کرد که در آن ها 
تلاش کرده است معنای یک فضا را به وسیلۀ نحو عناصر معماری 
تبیین کند. تئودور لیپس و وولفین فرایند معنادهی فرم معماری 
 .)Boyd Whyte, 2014( را براساس نظریۀ همدلی15 شرح داده اند
آرنهایم بر این اساس، در دو کتاب »پویه شناسی صور معماری« 
 ،)Arnheim, 1954( »و »هنر و ادراک بصری )آرنهایم، 1388(
به تبیین نحوۀ بیان معنا توسط فرم در معماری پرداخته است 
و مفاهیم پایه ای چون عمودی و افقی، صلب و مجوف، عمق، 
حجم، تحرک، نظم، گشودگی و تناسبات را که در تحلیل فرم 
به کار می آید معرفی کرده است. مایس )1384( در کتاب »عناصر 
معماری از صورت تا مکان« مفاهیمی چون خطای بصر، تعادل، 
پیوند، نور و سایه، حدود و آستانه ها را برای تحلیل فرم پیشنهاد 
داده است. از نظر زوی )1397(، تحلیل فرم معماری، ناظر به قوانین 
مربوط به ظاهر اثر است و بر پایۀ قواعدی چون وحدت، تضاد، 
تأکید، تقارن، تعادل، تناسب، مقیاس، مرکز، سبک و امثال آن 
می باشد )خویی، 1379(. از تعمق در این نظریات می توان اصول 
معماری و مفاهیم پایۀ مورد نیاز برای تحلیل مصادیق معماری 
تداعی گر احساس تعالی را استخراج کرد که به ترتیب عبارت اند از: 
محصوریت، عبور- تماشا- مکث، تقارن، نظم، مرکزگرایی، عمودیت، 
محور حرکت- محور توجه، نور، تضاد، فرم سقف، وزن احساسی 
توده، وزن احساسی مصالح و وزن احساسی رنگ. در ادامۀ این مقاله 
تلاش شده است به کمک این مفاهیم پایه و نقد های فرمالیستی 
نظریه پردازان ذکرشده، نحوۀ تداعی معنای تعالی توسط فرم فضای 

معماری مصادیق منتخب تبیین شود.
انتظام فرمال فضای معماری    

انتظام فرمال فضای معماری گرچه نظم16 را نیز شامل می شود 
اما فراتر از نظم است. این عبارت به معنای چگونگی ساختار یا 

دستور زبان معماری خاصی است. 
فضای معماری از عناصر مادی شامل کف، دیوار، ستون، سقف، و 
اجزای آن ها نظیر درب و پنجره تشکیل شده است که عناصر ثابت 
هستند )Unwin, 1997(. این عناصر ثابت واجد کیفیت هایی نظیر 
رنگ، فرم، بافت، طرح و تزئیین هستند که بر ادراک مخاطب تأثیر 

می گذارند. همچنین در معماری عوامل متغیر نظیر نور، سایه، دما، 
جریان هوا، صدا و بو می توانند کیفیت ادراکی فضا را تغییر دهند 
).ibid(. انتظام فرمال فضا به معنای چگونگی فرم و چینش عناصر 
اصلی، اجزاء، کیفیت و روابط بین آن ها در این پژوهش جست وجو 

شده است. 
وجوه و حدود معنای تعالی    

مفهوم تعالی، می تواند معانی عرفانی، مذهبی و معنوی داشته 
باشد. اما آنچه از معنای تعالی در این مقاله مدنظر است، یک 
معنای سوبژکتیو و احساسی از برکشیده شدن روبه بالاست. به 
این معنا درحوزه های دیگر معرفتی همچون فلسفه و روانشناسی 
برک  چون  صاحب نظرانی  آرای  مطالعۀ  با  است.  شده  توجه 
 ،)1377( کانت   ،)Doran, 2015( دوران   ،)Burke, 1958(
 ،)Moran, 2015( موران   ،)Moreiras, 1986( موریرس 
مجتهدی )1393(، ریتر و همکاران )1389( در حوزۀ فلسفه 
)Mandell, 1978(، یونگ  )Maslow, 1970(، مندل  و مازلو 
 ،)Murphy et al., 1997( مورفی و همکاران ،)Jung, 1991(
رید )Reed, 1991(، شوسترمن )Shusterman, 2008( و فرانکل 
)Frankl, 1966( درحوزۀ روانشناسی می توان سه وجه برای 
احساس تعالی استخراج کرد که عبارت اند از خیال رفعت یافتن، 
رهایی و ادغام در امر بیکران )تصویر 2(. این سه وجه که در آرای 
معماران و در بخش پیشینۀ پژوهش توضیح داده شد، می توانند 
به عنوان سه مبحث معیار در تحلیل نمونه های معماری برانگیزانندۀ 
این احساس درنظر گرفته شوند و چگونگی تحقق آن ها در فضای 

معماری جست وجو شود. 
به این ترتیب می توان گفت تعالی مورد نظر در این مقاله بر 
اساس دسته بندی جان لنگ از معنا در معماری، یک معنای 
ذهنی عاطفی است  )Lang, 1987(. این معنا توسط مخاطبی که 
استعداد و آمادگی ادراک آن را داشته باشد درک می شود. براساس 
نظریۀ الگوی شخصیتی یونگ، افراد حسی، احساسی و شهودی 
استعداد ادراک معانی عاطفی را دارند اما افراد منطقی با این معانی 
ارتباط برقرار نمی کنند )Jung, 1923(. آمادگی ادراک این معنا به 
این بستگی دارد که در هنگام مواجهۀ با بنا، ذهن شخص تا چه 
میزان فراغت دارد. هرچه ذهن شخص کمتر در حالت تفکر و یا 
پرداختن به دغدغه های روزمره باشد، آمادگی برای این ادراک 
بیشتر می شود. در این خصوص، معماری می تواند تا حدی مؤثر 
باشد. یعنی شرایطی مهیا کند تا ذهن مخاطب از افکار آزاد شود و 
تمام حواس او به فضای معماری جلب گردد. این عامل نیز به عنوان 

یک مبحث معیار می تواند در تحلیل نمونه ها درنظر گرفته شود. 

تصویر 2. چهارچوب مفهومی معنای تعالی. مأخذ: نگارندگان.
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نحوۀ معناداری مفهوم تعالی در معماری   
بنابر آنچه در بخش پیشینۀ پژوهش دربارۀ معنای تعالی در 
تداعی  برای  معماری  معماری گفته شد، رسالت  نظریه های 
این معنا آن است که به طور همزمان، تمرکز ذهن مخاطب را 
معطوف به فضای معماری کند، یک کشش ذهنی روبه بالا تداعی 
و احساس سبک شدن و رهاشدن و فراتررفتن از چهارچوب های 
نامحدود را  از دنیای فرامادی  القاء کرده و جلوه ای  را  مادی 
براین اساس، معماری  بازنمایی کند.  به هنرمندانه ترین حالت 
فرایند است که چهارچوب  این چهار  تعالی، واجد  تداعی گر 
نمونه ها جست وجو  را می سازند و در تحلیل  نظری پژوهش 
می شود تا میزان و چگونگی تحقق آن ها بررسی شود )تصویر 3(.

1- خلق فضای تمرکز
 2-کشش روبه بالا در فضا

 3- سبک شدن توده 
 4-تجلی بیکران در آسمانه

و  روبه بالا  کشش  تمرکز،  فضای  مبحث  سه  مقاله  این  در 
و  نمونه ها شرح  تحلیل  بحث  در  آسمانه  در  بیکران  تجلی 

کیفیت های به وجودآورندۀ آن ها بررسی می شود. 

بحث
این پژوهش با هدف دستیابی به یک دانش تفصیلی که چگونگی 
پیکر و صورت معماری تداعی گر تعالی را تبیین کند، تعدادی از آثار 
را به عنوان شاهد مثال این معنا انتخاب کرده است. آثار انتخاب شده، 
آثاری هستند که در آن ها به معماری سقف توجه شده است. 
مهم ترین نمونه های تحلیل شده عبارت اند از: گنبدخانۀ مقبره شیخ 
عبدالصمد در نطنز، گنبدخانۀ خاگی مسجد جامع اصفهان، گنبدخانۀ 
مسجد جامع ساوه، گنبدخانۀ مسجد گنجعلی خان کرمان، گنبد خانه 
مسجد شیخ لطف الله اصفهان، تیمچه بزرگ قم، تیمچه امین الدوله 
کاشان و حمام سلطان میراحمد کاشان. این آثار ضمن مصاحبه با 
اساتید صاحب نظر، به روش نقد فرمالیستی تحلیل شده   تا درک شود 
که معنای تعالی، چگونه در این بناها متجلی شده و به این منظور چه 

ترفندها و شگردهای معمارانه ای به کار بسته شده است.
خلق فضای تمرکز   

در این بناها در وهلۀ اول فضایی برپا می شود که مخاطب را در 
خود مقیم و متمرکز کرده و توجه او را از بیرون قطع می کند. 
تمرکز،  فضای  این  خلق  در  مؤثر  کیفیت های  اصلی ترین 

محصوریت، مکث و تأکید بر اهمیت فضا هستند )تصویر 4(.
محصوریت فضا  -

در خلق احوالی درونی، محصوریت اولین عامل است. به واسطۀ 
جداره ها و سقف، فضا محصور و از فضای بیرون منفک می شود. 
دراین نمونه ها ما با فضایی منطبق بر تعریف ارسطویی فضا یعنی 
جایی خالی که پیرامون آن بسته است و برای آن نهایتی وجود دارد 

مواجه هستیم )گروتر، 1375(.

میزان محصوریت: در این فضاها، در ارتفاع پایین، جداره ها عمدتاً 
کامل هستند و غیر از درگاه های ورود، بازشوی دیگری در ارتفاع پایین 
وجود ندارد. در نتیجه وقتی ما در درون آن ها قرار می گیریم، توجهی 
به عالم بیرون نداریم. اما از طرف دیگر احساس حبس نیز نداریم چرا 
که در تمام نمونه ها، بازشوها و پنجره هایی در ارتفاع بالای فضا قرار 
دارد. فضا در ارتفاع پایین محصور است اما در ارتفاع بالا رو به بیرون 
گشوده می شود و احساس بسط و ارتباط با آسمان را به وجود می آورد.

فضای مکث  -
است.  مکث  فضای  نوع  از  تعالی،  تداعی گر  معماری  فضای 
آن  در  داریم  تمایل  فضا می رسیم،  این  به  که  زمانی  یعنی 
بایستیم و در آن فضا بمانیم. متغیرهایی که فضای مکث را 

به وجود آورده اند به شرح زیر است: 
پلان ایستا: پلان این فضاها به مربع و یا هشت ضلعی منتظم 
در  برابرند.  با هم  پلان  افقی  یعنی محورهای  است  نزدیک 
نتیجه، فضا هیچ حرکتی را در جهت افقی تداعی نمی کند. 

در این جا قرار نیست به سمت خاصی حرکت کنیم. 
فضای مستقل: غالب جداره های این نوع فضا بسته اند و در اغلب 
نمونه ها، ارتباط بصری با فضاهای هم جوار وجود ندارد، یا بسیار اندک 

است. ما این فضا را به حالت یک تالار مستقل درک می کنیم.
فضای آخر: این فضا معمولاً آخرین واحد فضایی در بناست. 
فضای بعد از این فضا یا وجود ندارد و یا بسیار کم کشش است. 

تصویر 4. سربینۀ حمام سلطان میراحمد کاشان، معمار عالمی  درون را خلق 
 /https://www.kojaro.com/attraction مأخذ:  است.  کرده  عرضه  مخاطب  بر  و 

7733-حمام-سلطان-امیر-احمد/ 

تصویر 3. چهارچوب نظری معماری تداعی گر تعالی. مأخذ: نگارندگان. 
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فضای تماشای درون: آنچه ما را درون این فضا نگه می دارد 
تماشایی  تزئینات جداره ها  به واسطۀ  فضا  این  که  است  این 

است و در درون آن امکان هایی برای تماشا وجود دارد. 
اهمیت فضا  -

به واسطۀ کیفیت های زیر، این فضا مهم تر از فضاهای قبل درک می شود.
تمایز: این فضا تمایز شدید ارتفاع، تزئینات، رنگ، نور و هندسه با 
فضاهای دیگر دارد. معمولاً مرتفع ترین و پرتزئین ترین قسمت بناست 
)مانند گنبدخانۀ تاج الملک(. هندسه و مقیاس فضا و به خصوص 
آسمانۀ آن با فضاهای قبل متفاوت است. جلوۀ نوری متمایزی از آنچه 
در فضاهای قبل دیدیم )مانند مقبرۀ شیخ عبدالصمد در نطنز(، نقش 
و طرحی ویژه و خاص در سقف و جداره ها )حمام سلطان میراحمد، 
مسجد شیخ لطف الله اصفهان(، تراش فضایی ویژه و متفاوت )مانند 
مقبرۀ شیخ عبدالصمد، گنبدخانۀ تاج الملک(، رنگ کلی متفاوت 
)مانند گنبدخانۀ مسجد گنجعلی خان کرمان( تمایزهایی حیرت انگیز 

به وجود می آورند.
نظم فضایی: نظمی که در این فضاها درک می شود اهمیت فضا 
را چند برابر می کند. این نظم به واسطۀ تقارن و اهمیت مرکز 

به وجود آمده است که از اصول زبان معماری سنتی هستند.
یا نسبی  تقارن کامل  انتخابی همه دارای  نمونه های  تقارن: 
نمونه ها  بعضی  در  تقارن هستند.  دو محور  واجد حداقل  و 
دارد  مرکزی  تقارن  فضا  و  است  هم  مثل  تقارن  محور  دو 
)مانند حمام گنجعلی خان و حمام قجر قزوین( و در برخی 
نمونه ها تقارن محوری داریم یعنی دو طرف فضا با هم قرینه 

است )مانند تیمچۀ امین الدوله و تیمچۀ بزرگ قم(. 
اهمیت مرکز: فرم پلان مرکزگراست و جداره ها همه رو به 
درون دارند. جداره ها، عقب نشینی می کنند، قاب بندی و طاق 

نما پیدا می کنند و همه به سمت مرکز توجه دارند. 
کشش روبه بالا در فضای داخلی معماری    

تا اینجا از فضایی سخن گفته شد که یک عالم درون منظم، متمایز 
و تماشایی را به ما عرضه می کند. فضایی که ما را به مکث و ایستادن 
دعوت می کند و در نظر ما مهم است. اما قابلیتی بیشتر در این 
فضاها وجود دارد که جوهرۀ معنای تعالی یعنی احساس کشش 
روبه بالا را تداعی می کند. این فضای درونی علاوه بر جهات افقی، 
جهت عمودی برجسته ای دارد و کششی روبه بالا را تداعی می کند. 
کیفیت های مؤثر در ایجاد این فرایند در این فضاها به قرار زیر است: 

غلبۀ محور قائم  -
در این فضاها، محور قائم فضا نقشی غالب دارد. این غلبه توسط ارتفاع 

بلند، تأکید بر این ارتفاع و کشیدگی عمودی فضا قدرت می یابد.
بلندای ارتفاع: بلندای ارتفاع، در این نمونه ها به وضوح درک 
می شود و در ایجاد کشش روبه بالا مؤثر است و فضا به نگاه ما 
مجال پرواز روبه بالا می دهد. علاوه بر آن، رنگ سقف در ادراک 
ارتفاع فضا مؤثر است. سقف با رنگ روشن با خطای بصر، ارتفاع 

فضا را بلندتر به نمایش در می آورد.

تأکید بر ارتفاع فضا: پیش از ورود به این فضاها، از یک دالان و 
یا ورودی کم ارتفاع عبور کرده و هنگام ورود به فضای مرتفع اصلی، 

ازطریق این تضاد، ارتفاع بلند فضای اصلی بیشتر درک می شود. 
کشیدگی عمودی فضا: فرم فضای معماری می تواند کشیدگی 
افقی یا عمودی داشته باشد و یا در هیچ جهتی کشیدگی نداشته 
باشد. در این نمونه ها، محور قائم بسیار بلندتر از محورهای افقی 
است. این چنین فضا، کشیدگی عمودی پیدا می کند )تصویر5( و 
فضا با کشیدگی عمودی، رفتار ایستادن را در مخاطب القا می کند 

.)Janson & Tigges, 2014(
هدایت نگاه به بالا  -

اجزای معماری در این فضاها به گونه ای سازمان یافته اند که 
نگاه مخاطب را به بالا هدایت می کنند. 

تراش دیوارها: دیوارهای فضا ساده رها نشده اند بلکه به مدد 
ستون و نیم ستون، قاب بندی و قوس همچون گوهری تراش 
یافته اند. این اجزاء تناسبات بلند و کشیده دارند. این گونه بر بلندای 

فضا تأکید و جهت روبه بالا را نشانگری می کنند )تصویر 6(.
تزئینات و نقوش: تزئینات دیوارها نیز تناسبات عمودی دارند 
و نقوش آن ها حرکت روبه بالا دارد. این تزئینات چه با کاشی 
آجر  عبدالصمد(،  شیخ  )مقبرۀ  گچ  لطف الله(،  شیخ  )مسجد 
)گنبد خاگی ( و رنگ ) مسجد گنجعلی خان کرمان( به گونه ای 

هستند که حرکت روبه بالا را تداعی می کنند. 
روشنایی: در این نمونه ها نور تنها از طریق پنجره هایی در آسمانه 
و از بالا وارد می شود. در نتیجه، آسمانه نورانی ترین قسمت فضاست 
و قسمت های پایینی فضا کم نورتر هستند. سطوح، تزئینات و 
جزئیات آسمانه به وضوح دیده می شود و نگاه به سمت آسمانه که 

بخش واضح تر و روشن تر فضاست کشیده می شود. 
آسمانۀ چشم گیر  -

چیزی مهم تر از تراش و جهت نقش دیوارها در این فضاها وجود دارد 
که نگاه را به بالا می کشاند و آن وجود یک آسمانۀ چشمگیر است. 
این معماری بیشتر معماری بالاست تا معماری پایین و آسمانه کانون 
توجه است. در نتیجه، نگاه را به بالا برمی کشاند. در این نمونه ها، 
سقف قوی ترین عنصر فضاست و بسیار مهم تر از دیوارها، ستون ها، 

کف و سایر اجزای معماری درک می شود )تصویر 7(.
ارتفاع آسمانه: سقف به طور معمول یک صفحۀ افقی یا شیبدار 
است و به عنوان یک المان درک می شود اما در این نمونه ها، 
سقف مرتفع و دارای المان های متعددی است و خود بخشی از 
فضاست که قابلیت هایی فراتر از یک سقف صفحه ای دارد. در 
برخی نمونه ها مانند گنبدخانۀ شیخ لطف الله، ارتفاع آسمانه برابر 
ارتفاع گنبد است و در برخی دیگر مانند گنبدخانۀ مقبرۀ شیخ 
عبدالصمد، علاوه بر ارتفاع بخش گنبدی، پایه هایی گنبد را بلند 
کرده و بر ارتفاع آسمانه می افزایند. در این گنبدخانه،گرچه سقف 
سازه ای همان ارتفاع گنبد را مشمول می شود اما سقف بصری از 
پایین تر شروع می شود. گاه آسمانه کل فضا را در برگرفته است. 
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در حمام سلطان میراحمد سقف تا پایۀ قوس ها پایین آمده، و 
پایه ها هم در درون سقف قرار دارند. در این نمونه به نظر می رسد 
کل فضا، آسمانه است. در تیمچۀ امین الدوله، پوستۀ آسمانه تا 
اشکوب دوم تیمچه پایین آمده است. در نتیجه، آسمانه بسیار 
مرتفع تر از قسمت پایین فضا درک می شود و حجم اصلی فضا 
در این نمونه ها مربوط به بخش آسمانه است. این ارتفاع بلند و 

تهی در برِ آسمانه، به نگاه امکان پرواز می دهد )تصویر 8(.
تضاد کیفیت ها در بالا و پایین فضا: اهمیت آسمانه به وسیلۀ تضاد 
کیفیت های فرمال در بالا و پایین دو چندان می شود. در این نمونه ها، 
شکل کلی فضا در پایین، مکعبی است اما در بالا تغییر می کند و 
به نیم کره شبیه می شود. تزئینات جداره ها در پایین ساده و در بالا 

تصویر 5. گنبدخانۀ خاگی مسجد جامع اصفهان )ارتفاع داخلی 18/5 متر، قطر 
نیم ستون ها، قاب ها و قوس ها  مانند  قائم کشیده  المان های  دهانه 9/5 متر(، 
بر کشش روبه بالا تأکید می کنند. مأخذ: https://www.visitiranمسجد-جامع-

.Ashkan & Ahmad, 2009 ،عتیق-اصفهان
پیچیده است. بالا پرنور است و پایین کم نورتر و گاه تضاد فام رنگ و 
غلظت آن در بالا و پایین وجود دارد. اجزاء در پایین واضح و مشخص 
و از هم مجزا هستند اما در بالا، همۀ جزئیات با نظمی  پیچیده درهم 
بافته شده اند که به راحتی قابل فهم نیست. بنابراین، در پایین فضا 
مرکّب تر و مشخص تر و در بالا نامعین تر و بسیط تر است. در پایین 
می توان ستون، قاب و دیوار را از هم تشخیص داد. اما در بالا به راحتی 
نمی توان اجزاء را از هم تفکیک کرد. بالا یک وجود یکپارچه و یک تکه 
است اما در پایین، اجزای مجزا درکنار هم قرار داده شده اند. میزان 
تراش سطوح نیز در بالا و پایین در تضاد است. در اکثر نمونه ها، 
گاه قسمت پایین ساده و کم تراش و در بالا پیچیده و پرتراش است 
)تصویر 9(. این تضاد کیفیت ها، تفکیک بالا و پایین را قوی می کند. 

تصویر 6. گنبدخانۀ مسجد جامع ساوه ) ارتفاع داخلی 16/7 متر، قطر دهانه 
14 متر(، کشیدگی قائم فضا و غلبۀ محور قائم، کشش روبه بالا را القا می کند. 

مأخذ: آرشیو نگارندگان؛ مؤذن، 1396.
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در این نمونه ها می توانیم از پایین و بالا، واحد و متکثر، پرنقش و 
ساده، کم تراش و پرتراش، کم نور و پرنور و رنگین و بی رنگ سخن 
بگوییم. اینگونه بالا و پایین از هم تمایز پیدا می کنند و در نتیجۀ 
این همنشینی کیفیت های متضاد، آسمانه شاخص تر و پراهمیت تر 

می شود و قدرت آسمانه، کشش عمودی روبه بالا را تقویت می کند.
تجلی بیکران در آسمانه    

آسمانه فضای تداعی گر تعالی چشمگیر است اما حتی از آن هم فراتر 
است. این آسمانه تنها در حد یک تابلوی نقاشی زیبا، بدیع و منتظم 
نیست بلکه چنان است که با روح انسان ارتباط برقرار می کند و به این 
منظور، واجد یک ویژگی بسیار خاص است. این آسمانه، بیکرانگی را 
تداعی می کند. یک نقش زیبا در سقف تنها برای چند لحظه می تواند 
جلب توجه و انسان را مجبور به تماشا کند اما در مشاهدۀ این آسمانه، 
او احساس می کند به بیکران وصل شده است. در این نمونه ها، فرم 
منحنی سقف در ایجاد احساس وصل و دو کیفیت طرح بیکران و 

حوضچۀ نور در تجلی بیکرانگی مؤثر هستند.
فرم سقف  -

در این نمونه ها، فرم سقف یک فرم پذیرنده است. فرم منحنی یا 
گنبدی در درون تهی خود، دارای گنجایشی است که نگاه می تواند 
به درون آن وارد شود و در آن پرواز کند. در مقابل، سقفی که یک 
سطح صاف باشد، چنین احساسی را در ما زنده نمی کند. چنین 
سقفی اصلاً درونی ندارد که نگاه ما را به آن درون دعوت کند. 
بنابراین، فرم منحنی این قابلیت را دارد که برای مدتی نگاه ما را در 
خود نگه دارد و پذیرنده است. وقتی این فرم به نحوی عدم تناهی 

بخش  توجه ترین  قابل  )آسمانه  عبدالصمد  شیخ  مقبرۀ  گنبدخانۀ   .7 تصویر 
فضاست(. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 8. تیمچه امین الدوله کاشان )ارتفاع آسمانه، اشکوب دوم تیمچه را نیز در 
https://www.instagram.com/p/BziuKNpF7PY/?igsh=N :برگرفته است(. مأخذ

29qbmkzMDA0YW4z

را تداعی کند، احساس پذیرفته شدن در امر نامتناهی را به وجود 
می آورد.

طرح بیکران  -
هر یک از این آسمانه ها طرحی خاص دارند که عدم تناهی را 
روایت می کند )تصویر 10(. در معماری سنتی ایران برای تزئین 
یزدی بندی،  رسمی بندی،  مانند  تکنیک ها  انواع  از  آسمانه ها 
کاسه سازی و نقاشی بهره گرفته شده است اما تفاوتی که آسمانۀ 
این نمونه ها با سایر آثار دارند این است که طرح این آسمانه ها 

به واسطۀ سه ویژگی زیر، عدم تناهی را تداعی می کند. 
کثرت و نظم اجزاء: طرح ها دارای اجزاء زیاد هستند به نحوی 
که کثرت این اجزاء، فراتر از حد ادراک حسی انسان است. این 

اجزاء همگی در یک نظم وحدت گرا و مرکزگرا گرد هم آمده اند.
کثرت و تدریج اندازه ها: مقیاس اجزای طرح به طور تدریجی از 
درشت به ریز می رود. چنان که همۀ این اجزاء با هم به صورت یک کل 
دیده می شوند و جدا از هم دیده نمی شوند. و معمولاً در منطقۀ مرکزی 
و در زمینۀ کلی طرح، نقوشی با اجزای بسیار ریز وجود دارد که از 

ادراک بصری ما فراتر است. 
پویایی طرح: این طرح ها پویایی دارند. موقعیت اجزای نقش 
نسبت به یکدیگر به گونه ای است که هنگام تماشای طرح، نوعی 

حرکت و سیالیت را در آن احساس می کنیم. 
حوضچۀ نور   -

به گونه ای طراحی شده که  این نمونه ها آسمانه  از  در برخی 
حوضچه ای از نور را در درون خود به تجلی درمی آورد. )مانند 
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می شود. در نمونه هایی که پنجرۀ شمسه دارند مانند تیمچۀ 
بزرگ قم، کل شمسه و فضای درون کاسۀ گنبد با نور طبیعی 
نورانی و روشن می شوند و این چنین حوضچه ای از نور در کاسۀ 
آسمانه به  وجود می آید. در نمونه هایی که پنجرۀ گریو دارند، 
نور از طریق پنجره های گریو وارد می شود و یک منطقۀ نورانی 
در ارتفاع بالای فضا تشکیل می شود. فرم دوار پنجرۀ شمسه و 
فرم گنبدی آسمانه، نور را در تمام جهات پخش می کند. در 
نتیجه وقتی زیر این آسمانه هستیم، جهت تابش آفتاب و گاهِ 
روز را نمی فهمیم. پنجره های گریو نیز در تمام اوقات روز تابان 
و روشن هستند و به شکل صفحۀ نور در می آیند و برای چشم 
ما از فاصلۀ دور، همگی در یک درجه از روشنایی دیده می شوند. 
در نتیجه وقتی ما به آسمانه می نگریم گویی از همه طرف نور 
می آید. در دنیای مادی، نور جهت دارد اما در این جا نور از همه 
جهت می تابد. در نتیجه، فضایی که ما در این گنبدخانه ها تجربه 

می کنیم شبیه فضای مادی معمول نیست. 

تصویر 9. گنبدخانۀ مسجد جامع کرمان )تضاد کیفیت هایی چون میزان رنگ، تراش و 
پیچیدگی در بالا و پایین(. مأخذ: https://fa.wikipedia.org/wiki/مسجد_گنجعلی_خان

تصویر 10. گنبدخانۀ مسجد شیخ لطف الله اصفهان )طرح تداعی گر بیکران در 
آسمانه(. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

گنبدخانۀ مقبرۀ شیخ عبدالصمد، تیمچۀ بزرگ قم( )تصویر 11(. 
این جلوۀ خاص که در حوزۀ فرم معماری قرار می گیرد، توسط 
حالت خاصی از ورود نور طبیعی به کاسۀ گنبد ایجاد می شود. 
معماری  نمونه های  در  که  گفتیم  محصوریت  ذیل  در  قبلًا 
تداعی گر تعالی، در ارتفاع پایین، پنجره ای به فضای بیرون وجود 
ندارد بلکه پنجره ها در ارتفاع بالای فضا قرار دارند و نورطبیعی 
را به درون آسمانه می تابانند. در این نمونه ها دو گونۀ متفاوت 
پنجره در آسمانه وجود دارد. گونۀ اول پنجره ای است که در 
مرکز گنبد قرار دارد و در این جا به آن پنجرۀ شمسه می گوییم 
و گونۀ دوم پنجره هایی هستند که در ساق گنبد قرار گرفته اند و 
به آن ها پنجرۀ گریو می گوییم. گرچه این پنجره ها از نظر مکان، 
تعداد و میزان گشودگی تنوع دارند، اما همگی یک کیفیت خاص 
نوری را به وجود می آورند و آن پدید آمدن حوضچه ای از نور در 
آسمانه است که گرچه با چشم قابل رؤیت نیست و مرزهای آن 
دیده نمی شود اما نورانی تر بودن آن نسبت به پایین فضا درک 

تصویر 11. تیمچۀ بزرگ قم )تشکیل حوضچۀ نور در آسمانه با پنجرۀ شمسه(. 
مأخذ: https://www.yjc.ir/fa/news/بازار-تیمچه-قم-بزرگترین-سقف-ضربی-ایران
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نتیجه گیری
معماری  بناهای  نمونه  برخی  که  فرض  این  با  پژوهش  این 
ایرانی- اسلامی  قدرت تداعی احساس تعالی را در مخاطب مستعد و 
آماده دارند به دنبال یافتن چگونگی انتظام فرمال این گونه فضاهاست. 
لازم است به این نکته توجه کرد که نتایج این مقاله براساس استقرایی 
مبتنی بر تحلیل چند نمونه با شرایط شکلی مشابه به  دست آمده 
است و نتایج آن، چگونگی انتظام فضای این نمونه ها را توضیح می دهد 
و چه بسیار بناهای ساده و بی پیرایه، نظیر بناهای معماری صدر اسلام 
وجود دارد که یک فضای معنوی پاک و خالص را بر مخاطب عرضه 
می دارند. شاید معنویت را بتوان در حوض آب مسجد، در نقش نور بر 
دیوار یک مسجد یا یک خانه و در گوشه هایی دیگر از معماری پیدا 
کرد. بنابراین معنویت در معماری محدود به این انتظام فرمال خاص 
نیست و این پژوهش تنها یک نوع فضای معنوی با قدرت تداعی 
احساس تعالی در مخاطب را شناسایی و تحلیل کرده است. به این 
منظور، نظریه های معماری ناظر بر این موضوع، جست وجو شده است 
تا در ابتدا فرضیۀ پژوهش یعنی قدرت تداعی احساس تعالی توسط 
برخی فضاهای معماری داخلی اثبات گردد. سپس طی یک مطالعه 
دربارۀ معنای تعالی در اتیمولوژی و نظریه های فلسفی و روانشناسی، 
وجه های اساسی این احساس به دست آمد که عبارتند از احساس 
رفعت یافتن، رهایی و ادغام در امر بیکران است )تصویر 2(. با مطالعۀ 
مجدد نظریه های معماری، معادل معمارانۀ این سه وجۀ به دست آمد 
که عبارتند از: کشش روبه بالا، گشایش و سبک شدن تودۀ معماری و 
آسمانۀ تداعی گر بیکران است. با توجه به اینکه ادراک این احساس در 

معماری نیاز به آمادگی مخاطب در هنگام مواجهه با فضا دارد و هرچه 
توجه ذهن مخاطب بیشتر به فضا جلب و از سایر موضوعات قطع 
باشد، امکان ادراک این احساس بالاتر می رود، خلق فضای تمرکز 
به عنوان یک معیار پیش نیاز درنظر گرفته شد )تصویر 3(. معماری 
تداعی گر احساس تعالی، فضایی برای تمرکز ذهن خلق می کند و 
انسان را در درون آن فضا قرار می دهد. در این فضا، کشش روبه بالا، 
رهاشدن از وزن احساسی ماده و پیوند با امری بیکران توسط تدابیر 
معمارانه به صورت ذهنی تداعی می شود و از این طریق، زمینه را برای 
ادراک احساس تعالی در انسان مهیا می کند. سپس با داشتن این 
چهارچوب اصلی، نظریه های روانشناسی محیط و طراحی معماری 
بررسی شد تا از دل این نظریه ها، فرایندهای به وجود  آورندۀ هریک از 
این چهار معیار اصلی در فضای معماری داخلی به  دست آید. نتیجۀ 
این بخش یک چهارچوب نظری است که فرایندهای اصلی به وجود 
آورندۀ هریک از چهار کیفیت اصلی را معرفی می کند. سپس این 
چهارچوب نظری در نمونه بناهای منتخب، آزمایش و راست آزمایی 
شد و نمونه ها تحلیل شد تا تکنیک های به کاررفتۀ مؤثر در ایجاد 
هریک از کیفیت ها و فرایندهای مؤثر در تداعی احساس تعالی 
شناسایی شوند. در نهایت، از نتایج این سه بخش یک چهارچوب 
حاصل از تحلیل به دست آمد )تصویر 12(. در این پژوهش، به فضای 
داخلی معماری توجه شده است. فضای داخلی به واسطۀ محصوریت 
جداره های پیرامونی، تمرکز ناظر را در درون فضا نگه می دارد. وقتی 
پنجره در تراز دید انسان نباشد، توجه ناظر به فضاهای پیرامونی و 
خارجی جلب نمی شود و تماماً معطوف فضای داخلی می شود. این 

تصویر 12. چهارچوب نتیجۀ تحلیل معنای تعالی در نظریه های معماری و فضای معماری تداعی گر معنای تعالی فرایندها، کیفیت ها و متغیرهای معماری تداعی گر تعالی. مأخذ: نگارندگان.
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فضا از جنس فضای مکث است. در آن حرکت متوقف می شود و 
انسان در آن می ایستد. پرداخت و تزئینات فضا، چشمگیر است و 
آن را پراهمیت جلوه می دهد و خواست ناظر برای ایستادن، تماشا 
و توجه کردن را افزایش می دهد. فضای تداعی گر احساس تعالی، 
کشیدگی عمودی دارد و محورهای قائم در آن غلبه دارند. تراش 
دیوارها، نقش تزئینات و تناسبات فضا به گونه ای است که بر جهت 
عمودی تأکید می شود و نگاه انسان به سوی بالا و آسمانه هدایت 
می شود. تزئینات و طراحی خاص آسمانه نگاه را به سوی خود و به 
بالا می کشاند. آسمانۀ این فضا که مهم ترین و روشن ترین بخش آن 
است، خود فضایی مرتفع است که به واسطۀ طراحی خاص، روشنایی 
و تضاد کیفیت ها با قسمت پایین فضا، شاخص و پراهمیت جلوه 
می کند. در این نمونه ها می توانیم از پایین و بالا، واحد و متکثر، پرنقش 
و ساده، کم تراش و پرتراش، کم نور و پرنور، رنگین و بی رنگ سخن 
گوییم. اینگونه بالا و پایین از هم تمایز پیدا می کنند و در نتیجۀ 
این همنشینی کیفیت های متضاد، آسمانه شاخص تر و پراهمیت تر 
می شود و قدرت آسمانه، کشش عمودی روبه بالا را تقویت می کند. 
در این فضا ناظر احساس سبک شدن و نوعی به پرواز درآمدن دارد. 
این احساس، به واسطۀ کاهش وزن احساسی تودۀ معماری از پایین به 
بالا، گشایش فرم ها در راستای قائم و در ارتفاع بالا و وجود گشودگی و 
پنجره در آسمانه به  وجود می آید. آسمانۀ این فضا به مدد تکنیک های 
معمارانه، بیکران را تداعی می کند. تکنیک اول استفاده از طرحی است 
که بیکران را روایت می کند و در آن سه ویژگی شاخص وجود دارد 
که عبارتند از: کثرت اجزاء در یک نظم وحدت گرا و مرکزگرا، کثرت 
و تدریج اندازه ها و پویایی طرح. توسط روش هایی مانند کاسه سازی، 
رسمی بندی، کاشی کاری و نقاشی طرحی بدیع با این ویژگی ها در 
آسمانۀ این نمونه ها کار شده است. تکنیک دوم ورود نور مه گونه به 
کاسۀ آسمانه از طریق پنجره های گریو و یا چشم گنبد است که یک 
حوضچۀ نور بی زمان را در آسمان متجلی می کند و درنهایت فرم 
منحنی آسمانه، گویی انسان را در این بیکران می پذیرد چرا که فرم 
گنبدی، در درون تهی خود گنجایشی دارد که نگاه می تواند به آن 
وارد شده و در آن به پرواز درآید. با این تکنیک های معمارانه، فضایی 
متفاوت از فضاهای روزمره خلق می شود که در آن روح انسان سبک 
می شود و به بالا به پرواز درمی آید و احساس رهایی، رفعت و ادغام در 

آغوش امری بیکران را درک می کند.
هدف از این پژوهش، دستیابی به اصول و عوامل مشترک مؤثر در 
بیان معنای تعالی در فضاهای داخلی تداعی گر این معنا بوده است. 
با این هدف، یک دستگاه نظری برای تبیین فرم فضای معماری این 
نمونه ها در این پژوهش به دست آمده است که مبتنی بر زبان معماری 
سنتی ایران است. این دستگاه نظری در طراحی بناهای معماری 
معاصر به ویژه فضاهای های مقدس و یادمانی می تواند راهگشا باشد. 
همچنین، از این اصول در طراحی لابی ساختمان های بلند، لابی 
مجتمع های مسکونی یا آموزشی و لابی مراکز تفریحی و مکان هایی 
که امکان نورگیری تنها از طریق سقف مهیاست، می توان بهره برد. 

این پژوهش، در گسترۀ معماری سنتی ایران صورت گرفته است. 
در پژوهش های آینده می توان این موضوع را در گسترۀ نمونه های 
معاصر ایران و جهان جست وجو و بررسی کرد و در جمع نتایج حاصله 
با نتایج این پژوهش، به یک دستگاه نظری جامع تر دست یافت. 
همچنین می توان امکان بیان این معنا را در فضاهای باز و نیمه باز نیز 
بررسی کرد. نمونه هایی که در این پژوهش بررسی شده است شامل 
کاربری های مسجد، مقبره، تیمچه و حمام است. شاید قدرت تداعی 
چنین معنایی را در فضاهایی از گونه بناهای دیگری از بناهای معماری 
سنتی ایران نظیر کاخ ها و خانه ها نیز بتوان یافت. یکی از فاکتورهای 
مهم مداخله گر در ادراک این معنا، توانایی مخاطب در ادراک معانی 
عاطفی و یا همان اهلیت درون است. معماری تنها می تواند تا حدودی 
شرایط ادراک را برای مخاطب مستعد آماده سازد اما این فاکتور خارج 
از حیطۀ کنترل معماری است. فاکتور مداخله گر دیگر، نحوۀ رویارویی 
مخاطب با اثر معماری است. اینکه در حین مواجهه، بازدیدکننده با 
ذهنی جست وجوگر و انباشته از اطلاعات قبلی دربارۀ بنا در حوزه های 
تاریخ، جغرافیا، سبک، تزئینات و... با بنا مواجه شود و یا درحین بازدید 
توسط راهنما توجه او به چنین اطلاعاتی جلب شود، با این حالت که 
ذهن مخاطب کاملاً آزاد گذاشته شود تا بدون پیش فرض و سؤالات 
قبلی با بنا روبه رو شود، در آن به گشت و سیر بپردازد و به طور مستقیم 
و بی واسطه با بنا ارتباط برقرار کند، در ادراک مخاطب از بنا و دریافت 
معنای آن، تفاوت دارد. همچنین اتفاقات درون فضا نظیر برپایی 

مراسم نماز می تواند بر ادراک مخاطب تأثیر خاص بگذارد.

تقدیر و تشکر
ارزندۀ  راهنمایی  و  خویی  حمیدرضا  دکتر  آقای  جناب  از 

ایشان در تدوین این پژوهش تقدیر و تشکر می شود.

عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی نوشت ها
1. تعالی به معنای احساس بلندترشدن و رفعت یافتن )دهخدا( و حالتی است مانند 
عروج به معنای برکشیده شدن روح که می تواند توسط بارقۀ خاصی از شعر، موسیقی 
از  و به طورکلی هنر حاصل گردد. در احساس تعالی، توامان احساس فراتررفتن 

حدهای مادی و شهود بیکرانگی نیز درک می شود.
2. بخش مهمی که غالباً به  عنوان فضای برانگیزانندۀ احساس تعالی به آن اشاره 
شده است، فضای درونی مکان های مقدس است. از این رو ما نیز در این پژوهش 
درمورد نمونه های معماری ایرانی به ساختار فضایی و ویژگی های فرمال فضای 

داخلی بناها می پردازیم. 
Domus Aurea .3

Mausoleum of Diocletian .4
Exploratory research .5

Impimentation .6
Validation .7

Thematic Analysis .8: تحلیل تماتیک، یک روش برای تجزیه و تحلیل داده های 
کیفی است. معمولاً برای مجموعه ای از متون، مانند مصاحبه یا رونویسی ها به کار 
می رود. محقق، داده ها را با دقت بررسی می کند تا تم های مشترک موضوعات، 
کند.  شناسایی  را  می شوند  مطرح  مکرر  به طور  که  معنایی  الگوهای  و  ایده ها 
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ابتدا توسط ویرجینیا براون و ویکتوریا کلارک برای پژوهش های  این روش در 
روانشناسی توسعه یافت. بااین حال، تحلیل تماتیک یک روش انعطاف پذیر است 

که می تواند به انواع مختلفی از پژوهش ها تطبیق داده شود.
9. در این قسمت برای 15 نفر از اساتید معماری دانشگاه شهیدبهشتی پرسش نامۀ باز 

ارسال شد و سپس با ایشان مصاحبه های حضوری صورت گرفت.
نام  به  رویکردی  معماری،  آثار  نقد  معتبر  روش های  انواع  میان  در  امروزه   .10
وین  از جمله  نقد  نظریه پردازان حوزۀ  معتبر شناخته می شود.  فرمالیستی  نقد 
اتو )Attoe, 1979(، برونوزوی و کالینز این نقد را یکی از رویکردهای رایج نقد 
معمارانه معرفی کرده اند و معمارانی چون نوربرگ شولتز، چارلز مور، جرالد آلن، 
رودلف آرنهایم و چارلز جنکز از این شیوه در نقد آثار معماری استفاده کرده اند. 
اساس نقد فرمالیستی بر این است که برای نقد اثر، منتقد باید بی واسطه با خود 
اثر روبه رو شود و سعی کند از صورت به باطن اثر راه پیدا کند. یعنی در شکل و 
صورت اثر تدبیر و مطالعه و آن را تجزیه وتحلیل کند و به رابطۀ ترکیبی یا تألیفی 
بین اجزاء پی ببرد و از این طریق، پاره ای از معانی اثر را آشکار کند و به رتبۀ زبان 
آورد. این رویکرد بر مبنای مقدمه ای است که نوربرگ شولتز در کتاب ریشه های 
معماری مدرن آورده و آن را »فهم معماری با خود معماری« معرفی کرده است 

)خویی، 1379، 118(.
Representational meaning .12

Responsive meaning .13
Affective meaning .14

15. معماری می تواند برای سایر حواس ما نیز اطلاعات ادراکی فراهم نماید. در نتیجه 
نرمی  و زبری سطوح، سکوت یا صدا، بو )خاک، رطوبت هوا، رایحه(، طعم هوا و ... نیز 
می تواند به فرم معماری اضافه شود و در مجموع، احساسی از فضا را در ذهن ما به وجود 

آورد. در این مقاله صرفاً به وجوه بصری فرم معماری پرداخته می شود. 
Empathy .16

17. با استفاده از اصل های بنیادین نظم نظیر تقارن، تکرار، همانندی، نزدیکی، 
و  معنایی  وحدت  مشترک،  حصار  مراتب،  سلسله  هم راستایی،  همگونی، 
یکپارچگی می توان حالت های مختلفی از نظم نظیر نظم تقارنی )افقی، عمودی 
یا شعاعی(، نظم محوری، نظم شبکه ای، نظم مدولار، نظم سلسله مراتبی، نظم 

تکرارشونده، نظم متنوع را بین عناصر و اجزای فضای معماری به  وجود آورد. 
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